
انحنای طلایی گنبد...
 مهدی سیم ریز  

گاه در ازدحام خطوط صاف، كشیده و بی انحنای معماری 

امروز كه سر به فلك كشــیده  اند و باز به مدد خطی دیگر 

و زاویه  ای عمود، بی  روح و بی  اشــاره  ســاكن گشته  اند، گم 

می  شوی؛ خود كه هیچ، گاه فلسفۀ خود را هم گم می  كنی 

و لابــلای این همــه  قانون بشریِ بــی انعطاف كه خط به 

خــط یا متقاطع و  موازی، با رنگ  های سرد و بی  روح صف 

كشیده  اند،  حیران از بی اتصالیِ این همه موجودیت به یك 

وجود مطلق می  مانی!

گویی بشر هزارۀ سوم خواسته یا ناخواسته اشاره به آسمان 

را از یــاد برده، یا اگر اشــاره  ای با دو خط بی انحنا و صاف 

به بالا دارد،  هزار منظور را چون پیكان نمرود در چلهّ كمانِ 

انكار گذارده و به لایتناهی آسمان نشانه رفته است. 

دلــت می  گیــرد از این همــه تقاطع و عمود، كــه دو خط 

بی هــدف را مدام بر هم كوبیده اســت و همه چیز را در 

اتصال به زمین محدود كرده است.

دلت وسعتی می  خواهد سرشار از انحنا و رنگ، لبریز از آینه 

و كاشی و مقرنس ...

دلت هنوز می  خواهد پرده هــر خیابان را كه كنار می  زنی 

انحنای طلایی گنبد را ببینی و دلت با فوران عشق و هنر و 

زیبایی راه به آسمان بیابد ...

دلت می  خواهد قدم در این كرانه بیكران بگذاری،  در لابلای 

گردش اسلیمی  ها و ختایی  ها بچرخی و در پختگی آن همه 

رنگ گرُ بگیری ...

 دلت می   خواهد در پناه این بهشــت،  آرامش را در منحنی 

قلبت احساس كنی ... .
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